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دوستی یک فرایند اجتماعی است که در رابطه ها شکل می گیرد. 
در جامعه سنتی ما که پیش تر بر جماعت های قبیله ای و طایفه ای 
استوار بوده، روابط اجتماعی مبتنی بر پیوندهای خویشاوندی بود. 

هنگامی که مدرنیته با خیابان ساخت شهرهای مالک نشین را به 
هم زد، این ساختار به طور کامل فرو پاشید. در بستر طولانی تاریخ 

اجتماعاتی فراتر از ساختار خویشاوندی وجود داشته و حلقه های 
پراکنده ای از جوانمردان و اصناف شکل گرفته است، اما دوران 

جدید با تولد یک نهاد اجتماعی همگانی زیربنای دوستی مدرن 
را بنا کرد.

در دوره جدید، مدرسه ها شکل گرفته و از عامه مردم هویتی جدید 
و شخصیتی جدید ساختند. مدرسه بازتولید سابق نظام اجتماعی 

را به هم زده و جامعه را از تکثیر مجدد والدین در قالب فرزندان 
باز داشت. اینک مدرسه شخصیت های جدیدی بر می ساخت که 
بر اساس تجربه های دانش آموزی هویت جدیدی در نهاد انسان 
معاصر تأسیس می کرد. این نهاد تازه تأسیس، اسطوره جدیدی 

از روابط افقی تحت عنوان هم کلاسی یا »هم شاگردی« را در 
میان جامعه ایرانی شکل داد که اینک فرایند جدیدی از تعاملات 
اجتماعی را رقم می زند. تفاوت  هم کلاس های جدید با حلقه های 

سابق این بود که نه به طور پراکنده و تاریخی که در درون ساختار 
رسمی و به عنوان مناسک همگانی گذار اجتماعی شکل می گرفت. 

هم کلاسی شدن، سنت جدید دوستی در ایران بودکه نه صرفاً به 
دوستی بلکه به بنیان نهادن نهادهای جدید دوستی انجامید.

مدرسه، الگوی دیگری از انسان را برای انسان معاصر ایرانی آشنا 
کرد. برای ما که در بطن فامیل و خویشاوند زیست می کردیم، اهل 
قبیله دیگری را در کنار ما نشاند و رابطه جدیدی در دل هم کلاسی 
و همشاگردی خلق کرد. برای معاصران که زنگ تفریح به یادشان 

است، دقایقی در مدرسه بود که فرصت بازی و ارتباط همدلانه 
میان کودکان ایجاد می کرد و این دقایق، بسیار بیش از ساعات 

آموزشی در اجتماعی شدن شخصیت نوجوانان ارزشمند بودند. 
در بازی های به ظاهر ساده زنگ تفریح، مفاهیم متعالی مانند 

عدالت و آزادی در حین تعامل میان فرزندان اقشار مختلف مشق 
می شد.

راه دوستی از زنگ تفریح شروع شده و در خیابان ها و متعلقاتش 
تداوم می یابد؛ هر جایی که دانش آموزان می توانستند با هم گل 

کوچک بازی کنند، با هم صحبت کنند و حتی در دوران دبیرستان 
به کافه و سینما بروند. سپس خرده سیستم های دوستی در دل 

محفل ها، کافه ها، انجمن ها و... تحت عنوان هم دوره، رفیق، 
هم نشین و... گل کرده و به سایر عرصه ها هم می رسید. آنچه 

ما شاهد آن بودیم، حضور انسان ایرانی در این نهادها، بتدریج 
از نیمه اول قرن شمسی و از قامت رعیت و لوطی به شکل 

همکلاسی ها، همفکران و تحولات کلان ناشی از آن گذر کرد. عمر 
این نهاد یا درخت دوستی به صد سال نمی رسد و در این ماجرا 

دوستی از محفل های اتفاقی و نخبه گرا به عامه مردمِ مدرسه دیده 
منتشر شده است. اینک جامعه نه مختص قبایل، طوایف، اصناف 

که شامل دوستان نیز شده بود، دوستانی که می توانستند علیه 
برخی نهیب های مدرسه مانند چوب الف بشورند.

در این شکل از رابطه، نوعی برابری و راحتی وجود دارد که مختص 
روابط جدید و دوستانه است و این باعث شده اشخاص گرایش 

بیشتری به پایداری روابط در برابر روابط اجباری مدرسه و کار 
داشته باشند. به همین خاطر همین روابط پایدار و مسالمت جو، 

بتدریج در جامعه ایرانی از خلال نسل های جدید تقویت شده 
و توأم با ورود به جامعه بزرگسالی به اشتراک گذاشته می شوند. 

همین است که مفهوم و معنای »دوست قدیمی«، دوست 
صمیمی و ارزش کهنگی دوستی را می دهد. به همین صورت 

دوستی که مدت ها در ادبیات مردانه مانند آیین جوانمردی درباره 
آن صحبت می شد، ارزشی فراتر از برادر پیدا کرد: »رفیق خوب 

نزدیک تر از برادر است«!
از آنچه گفته شد دوستی یا رابطه افقی میان اعضای جامعه، 

پیامد نظام تربیتی جدید است، نظامی که به همگان امکان روابط 
غیرخویشاوندی و آزاد می دهد تا بتوانند برابرانه و براحتی با 

دیگران ارتباط، تعامل،  همفکری و همکاری داشته باشند. از این رو 
می توان گفت نظام جدید،  مبتنی بر دوستی بوده و هر سازه دیگری 

از آن را با خود ناسازگار خواهد دانست. اگر در گذشته بر تنبیه و 
اجبار در نظام آموزشی اصرار بود و با اعتراضات به چوب های الف 
مشکل ساز شد، اینک معلم هم از در بازی و دوستی برای تدریس 

وارد می شود. لذا اگر روابط دیکته شده و عمودی را که محصول 
دیرپای نظام ارباب رعیتی پیشین بود، در برابر روابط دوستانه 

و افقی نظام تربیتی معاصر قرار دهیم، می توانیم بگوییم که - 
اگرچه هنوز راه درازی باقی است-  در جامعه فعلی روش عمل 

به وصیت پیشینیان به طور همگانی آموخته شده است: »درخت 
دوستی بنشان که کام دل به بار آرد/نهال دشمنی بر کن که رنج 

بی شمار آرد!«

هانا آرنت، اندیشمندِ سیاسی، همان قدر که عاشق سیگارکشیدن بود، 
عاشق دوستانش هم بود. آرنت تا پیش از رسیدن به امریکا ناامنی 

و آوارگی را از سر گذراند و در دلِ وقایعی قرار گرفت که دهشتِ آنها 
جهان را تکان داد. در این مسیرِ دشوار، آرنت »دوستی« را به منزلۀ 

راهکاری برای زیستنِ رضایت بخش و سالم انتخاب کرد.
بسیاری از دوستان نزدیک آرنت پناهندگانی بودند که از دست 

نازی ها فرار کرده بودند. در سال ۱۹33 وقتی آرنت از آلمان فرار 
کرد، یأسِ عمیقش به خاطر سازِش و همکاری ِ بسیاری از دوستان و 

آشنایانش با نازی ها بود.
در سال ۱۹63 وقتی آیشمن در اورشلیم به شکل مقاله ای پنج 

بخشی در نیویورکر منتشر شد، آرنت متهم شد که آیشمن را تبرئه 
کرده است و کاری کرده که آیشمن بیش از قربانیان یهودی او به 

چشم بیاید. بسیاری از سبک نوشتاری طعنه آمیز آرنت رنجیدند، او 
را به »گستاخی« و »بدخواهی« متهم کردند. حتی تلاش هایی برای 

جلوگیری از انتشار کتاب او صورت گرفت. چند تن از دوستان قدیمی 
و نزدیک آرنت روابط شان را با او قطع کردند و این قطع ارتباط اندوه 

فراوانی برای آرنت به دنبال داشت.
نزد آرنت همنشینی با دوستان همان قدر که شخصی بود معترضانه 

و سیاسی هم بود. انتقادِ آرنت از صهیونیسم در سال های ۱۹۴۴ و 
۱۹۴۸ به اتهامات تندوتیزِ گرشوم شولم علیه آرنت منجر شد، شولم 

آرنت را »سنگ دل« خواند و او را متهم کرد »عشق به یهودیان« 
را نمی شناسد و مردمِ خود را دوست  ندارد. آرنت به شولم جواب 

داد: »کاملًا درست می گویید. عشقی از این سنخ مرا به هیجان 
نمی انگیزاند... من در طول زندگی ام هیچ گاه مردم یا گروهی از مردم 

را »دوست نداشته ام«، نه فرانسوی ها، نه آلمانی ها، نه امریکایی ها، 
نه طبقۀ کارگر و نه امثال این ها. در واقع، من »فقط« دوستانم را 

دوست می دارم و تنها عشقی که می شناسم و بدان باور دارم عشق به 
اشخاص است... از آنجا که خودم یهودی ام به نفس مفهوم »دوست 

داشتن یهودیان« تااندازه ای بدگمانم.«
اگر انزوا و خودمداری گفت وگوی درونی را در یک سو، ترس و وحشت 

در رابطه دوستانه هم کلاسی ها، نوعی 
برابری و راحتی وجود دارد که مختص 

روابط جدید و دوستانه است و این باعث 
شده اشخاص گرایش بیشتری به پایداری 
روابط در برابر روابط اجباری مدرسه و کار 

داشته باشند.


